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 Abstract 
This study aimed to compare, from a historical-anthropological perspective, the social changes in the system of social 
classes (known as caste in India), in the two societies of Iran and India according to three books; Rigveda, Avesta, and 
Ferdowsi's Shahnameh. History of social stratification in these two ancient societies dated back to the newly arrived 
Aryan immigrants which created two similar social structures in both countries. Although several sources state that the 
Aryans were nomadic and herding people; it is hard to believe that there was no social class within them. Because the 
Rigveda hymns, the oldest Hindu religious book, briefly but explicitly refers to three different classes in the Aryan 
community, namely Brahman, Rajaniya, and Waiziya, forming the basis for the development of the upper classes of the 
Aryan community. This division can also have been seen in the Avesta (Zoroastrians' holy book) with the names of 
Atharvan, Rashtashtro and Vasteria, and in Shahnameh, they are with the names of Kartozian, Nisarian, Bodudi and 
Ahtokhoshi. According to the Rigveda, social classes in India are very similar to those in Iranian, indicating that both 
class systems had a common origin. This finding is drawn from the similarities seen between Avesta and Rigveda, 
confirming that the migration of Aryans to India was a gradual migration from Iran. 
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 دیدگاه
 

  

  چکیده
امه ودا، اوسـتا و شـاهنتـاریخی ریـگ ایران و هند از دیدگاه سـه کتـاب ۀطبقات اجتماعی در دو جامعتاریخی شناختی نظام اي انساناین مقاله، به بررسی مقایسه

اي انجام شده اسـت. بـراي ایـن صورت اسنادي و کتابخانهلاعات تحقیق بهاستفاده و گردآوري اطّ یتحلیل-پردازد. در این پژوهش، از روش توصیفیفردوسی می
پـرور دار و گلـههاي مردمانی صحرانشین و گلهدهد اگرچه آریایییاي بررسی شده است. پژوهش نشان مصورت مقایسهودا بهمنظور، کتب اوستا، شاهنامه و ریگ

عنوان ودا بهودهاي ریگدر سر رسد.نظر میبهست و به دور از واقعیت ه است، تصوري نادرگونه طبقه اجتماعی وجود نداشتها هیچن آنر این که بیبودند؛ ولی تصوّ
لـف یـاد ناوین مختعاجتماعی با  س اوستاي زرتشتیان و در نهایت شاهنامه فردوسی نیز از طبقاتس دینی هندوها و همچنین در کتاب مقدّترین کتاب مقدّقدیمی

اند سـاختارهاي وارد به این دو کشور، توانستهاند. مهاجران آریایی تازههمشترکی داشت ایران) منشأ-(هنددهد هر دو نظام طبقاتی حاضر نشان می ۀشده است. مطالع
 وجود آورند.ن باستانی و کهن بهاجتماعی مشابه را در این دو تمدّ

 آریا وارنا، داسا وارنا ایران،کاست، هند،  نظام طبقاتی، :يکلیدواژگان 

 
 

 12/05/1401: رشیپذ تاریخ                            29/09/1400افت: یدرتاریخ 
 

 و شـاهنامه اوسـتا، دیـدگاه آن از تحـولاّت و هنـد و ایـران ۀجامع اجتماعی طبقات نظام در شناختیانسان يکندوکاو). 1401( سیدمحسن ،مدنیسعیدي ارجاع:
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 و بیان مسأله مهمقدّ
با بررسـی  جوامع است. عیاجتما ساخت یکلّ نسبتاً صفت اند،قدرت و حیثیت مراتبسلسله ةسازند که و قشرهایی طبقات به جامعه تقسیم

هاي تـاریخی و انسـانتوان زمینـهمی خوبیفرد، بهقشربندي منحصربه نظام عنوان یکتغییرات نظام طبقات اجتماعی در ایران و هند، به
 بـه خـود پدري نسرزمی از هایاییارمغانی است که آر ،پیچیده نظام قشربندي این. داد قرار لات این دو جامعه را مورد مطالعهشناختی تحوّ
مطالعـاتی . رسـید رود اسلام به پایان خودواز  درآمد، اما در ایران بعد هندوي اصل یک عنوانبه بعداً این نظام طبقاتی آوردند. ایران و هند

 یابد؟دهد که چگونه یک نظام قشربندي اجتماعی در میان جوامع به وجود آمده و سپس رشد و توسعه میخوبی نشان میاز این دست به

الاً مشـتقی اسـت از واژه اي اسـت بـا ریشـه اسـپانیایی و احتمـشـود، واژهقاره به معناي کاست شناخته میطبقۀ اجتماعی که در شبه
سـته، صـف و د. این واژه حتیّ بـه معنـی )Levinson and Embwr 1996: 177کاستاس از زبان لاتین به معنی عفیف، پاکدامن (

صـل و نسـب گفتـه باشد که به معناي طبقه، تبار، ا). در هند به نام جات میEncyclopaedia Britannica 1993کلاس نیز است (
شـود هماننـد صـورت جمـع اسـتفاده مـیجات در زبان فارسی به معناي طبقه، دسـته، گـروه اسـت و به ).Birx 2005: 447(شود می

 کارخانجات. 

یط اجتماعی برابر برخوردار نبـوده، ها در جوامع از شراابر ایجاد کند. چون انساناي بردر طول تاریخ، هیچ نظام اجتماعی نتوانسته طبقه
دي را براي خود گذاري عموی مقیاس ارزشاساس معیارهاي خاصّ اي برانکار است. هر جامعهدر نتیجه نابرابري یک امر طبیعی و غیرقابل

ترین و بقیه را به رخی را در پاییناي را در بالاترین قشر، بهاست. عدّه بندي کردوجود آورده و جمعیت خود را در قشرهاي مختلف طبقهه ب
یشتري از بمنزلت، قدرت و ارجحیت  هاي بین آن دو قرار داده؛ آنهایی که در قشرهاي بالا قرار دارند ازتناسب معیارهاي مورد نظر در لایه
 ست همانند:ای مبتنی بر سیستم خاصّ ايدر هر جامعه درنتیجه، طبقات .)180: 1373دیگر قشرها برخوردارند (چیتامبار،

 ؛الف) عوامل فیزیکی (مانند نژاد و رنگ پوست)
 ؛هاي فرهنگیب) ارزش

 ؛پ) عوامل اقتصادي
 .ت) قدرت سیاسی و موقعیت اجتماعی

افـراد در جامعـه دخالـت بسـیار  يبنداي نیز مربوط به جامعه است؛ ولی این عوامل در طبقهاي از این عوامل مربوط به فرد و پارهپاره
اي مبتنی بر توزیع ی در هر جامعهها و طبقات اجتماعاند تفکیک افراد جامعه به قشردارند. بسیاري در تعریف قشربندي اجتماعی بیان کرده

 که داراي سه ویژگی است:نابرابر عدالت و قدرت اجتماعی است 

 ؛دهدامعه میی در ساختار جیک از اعضا، پایگاهی کلّ اي که به هرالف) طبقات اجتماعی، الگوي فرهنگی پذیرفته شده
 ؛گردداعضاي جامعه، مستقر می ت و نه بر اراده یا دانش آگاهانۀب) طبقات اجتماعی بر حسب سنّ

 ).181: 1373 (چیتامبار، در جامعه پ) طبقات اجتماعی شامل نظامی است از امتیازات نابرابر

ه به یک رشته با توجّجوامع  ۀدر همها بندي انساناي دارند. تقسیمع گستردههاي قشربندي تنوّنظامکه  له این پژوهش این استأمس
قشر از پایگاه اجتماعی شبیه برخوردارنـد و در یـک سـطح یکنواخـت اجتمـاعی قـرار دارنـد. شود، افراد همهاي خاص انجام میاز ملاك

اجتماعی شامل تعدادي از افراد است که داراي پایگاه مشـابهی  ۀآورد. در نتیجه هر طبقمیوجود ه اجتماعی را ب ۀپیوستگی چند قشر، طبق
در شود که قابل تغییر نیست و قانون و دین آن را تعیین و تعریف کرده اسـت. د به آنها واگذار میی از آن هنگام تولّهستند که بخش مهمّ
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ات علـوم اجتمـاعی بـه معنـاي ات اجتماعی نظام طبقات اجتماعی کـه در ادبیّـشناختی تغییرشود به بررسی انساناین پژوهش تلاش می
 دازیم. ودا و شاهنامه در ایران و هند بپرکاست است، از طریق اوستا، ریگ

 
 هاروش و داده

، شـاهنامه و کتـب اوسـتا ۀاي است و با مطالعـها کتابخانههتحلیلی و روش گردآوري داد-هش ما در این مطالعه، روش توصیفیروش پژو
ژوهش پـلازم بـه ذکـر اسـت کـه در طور تاریخی مورد بررسی قرار گیرد. ایران و هند به ۀشود نظام طبقاتی در جامعودا، تلاش میریگ

بـه  ،دیـدگاه اوسـتابا واکاوي  ودا و شاهنامه بررسی گردیده است. مقاله حاضر،)، نظام طبقاتی از دیدگاه ریگ1388مدنی دیگري (سعیدي
نظـام طبقـات اجتمـاعی در دو جامعـه اي، نگاه تحلیلی و مقایسه ساسارب عبارتی، این مقالهکند. بههاي پیشین کمک میرد پژوهشپیشب

 کند. مطالعه می یاوستا و شاهنامه فردوس ودا،گیرایران و هند را از منظر سه کتاب تاریخی 
 

 هایافته
 ا در هندهگیري نظام طبقاتی کاست در میان آریاییشکل. 1

نجام دادند. سرزمینی که نام آن را آمیز در سرزمین هند، اخود را از لحاظ شغلی و نژادي براي یک زندگی مسالمت ۀلیها تقسیمات اوّآریایی
بـراي  ورت بدهنـد.ه جامعه آریاباي به نام نظام طبقاتی کاست آریاورت، سرزمین آریایی گذاشتند؛ تا با فرهنگ و هویت آریایی خود، هدیه

ر سـاختند. از نظـر د در اختیار اوست، مقـدّجهان است و سرنوشت هر فر ةوجود آورندنام براهما که بهه حفظ این نظام طبقاتی نیز ایزدي ب
دلیل قانون کارماسـت و ایـن دارمـاي افـراد اسـت کـه در ایـن رابطـه بایـد به اشآنان، هر هندو باید باور داشته باشد که وضعیت کنونی

ها در آریاورت انجـام . درنتیجه، آنچه آریایی)Ansari 1960: 16اي دینی و اجتماعی اجرا کند (عنوان وظیفههاي کارما را بهلعملدستورا
سـاس ا ا مردم بـومی را بـرتی نیز بود هند بود، بلکه تغییر در کارکردهاي جامعه و روابط اجتماع ۀی جامعدادند، نه تنها تغییر در ساختار کلّ

 هنجارهاي آریایی رشد و تغییر دهند.  فرهنگ و

چون  ،دلیل تغییرات آب و هوایی که یکباره زمین سرد شددار بودند که بهها مردمانی صحرانشین و گلهکند، آریاییآنچه اوستا بیان می
ایران مهـاجرت کردنـد و  هاي گرم جنوبی یعنیداد، مجبور به ترك سرزمین پدري خود شدند و به سوي سرزمینزمین قوتّ سکنه را نمی

 وجود آوردند.سه دین بزرگ هندوئیسم، زرتشتیت و بودایسم را به بعداً بنیان

(وایسـیا)  3(اشـراف)، وایزیـه 2(روحانیـان)، راجانیـه 1اجتماعی براي خود بودند. برهمن ۀها داراي سه طبقکند که آریاییودا بیان میریگ
بندي، تأثیرات فرهنگی ند، بومیان را به دو طبقه تقسیم کردند: طبقه تمیز و طبقه غیرتمیز. این طبقهها بعد از اقامت در هداران. آریاییگله

نی پوست و درآویدي بودنـد کـه تمـدّخورده از نظر نژادي، سیاهدهد. بومیان شکستهند را نشان می ۀو اجتماعی مهاجران آریایی بر جامع
). بـا 141: 1350 وجود آمد (نهرو،شکافی عمیق میان دو نژاد به ،شمردند. درنتیجهبرتر از آنها میها خود را خیلی و آریایی 4سابقه داشتندپر

                                                           
1. Barahman 
2. Rajanya 
3. Vaisya 

 جودارو که امروزه این دو شهر در منطقه لاهور پاکستان است.ن هاراپا و موهانتمدّ .4
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صورتی که امـروزه بـیش از وجود آمد. بهه دي در آن بهاي متعدّو تغییرات اقتصادي و اجتماعی، زیرشاخه آریایی ۀجامع ۀپیشرفت و توسع
هـا ودا یعنی رنگ پوست است. البته در دوره ودیک، آریـاییکه منشأ همگی از وارناي ریگکاستی در هند وجود دارد  ۀسه هزار قشر و لای

 هند را به دو گروه تقسیم کرده بودند: ۀجامع

 ؛سفیدپوستان شامل طبقات وارنایی برهمن، راجانیا و وایسیاها است 1الف) جامعه آریایی معروف به آریاورنا
 نامیده شدند. 3عنوان سودراهاپوستان که بعدها بهسیاه 2ب) جامعه غیرآریایی معروف به داساورنا

ز نظر فرهنگی و شـکل زنـدگی اهاي پهن و تر با بینیها نه تنها در رنگ پوست بلکه در شکل فیزیکی بدن کوتاهسودراها یا داساوارنا
نظام طبقـاتی در  ۀترین طبقعنوان پستبهها سازش کرده و که بعداً با آریایی )Majumdar 1949: 33هاي زیادي بودند (داراي تفاوت

اما در کنـار ود. بی از هرگونه آشوب و درگیري سودراها، اصولاً براي رهای ۀعنوان طبقها تحلیل رفتند. انتخاب داساها بهآریایی ۀدرون طبق
هـاي راد قبایل مختلف با فرهنـگل از افخوریم، که متشکّها نیز برمینجس ۀیا طبق» پاریا«چهار وارناي اصلی، ما به پنجمین وارنا یعنی 

ا تداخل خـونی ها با آنهر دادند تا آریاییها را در این طبقه قرااد و خون خود، آنها مجبوراً براي حفظ نژبسیار ابتدایی و بدوي بودند و آریایی
 وجود نیاورند. و نژادي به

کـرد. میپوسـتی در ایـران زنـدگی نکه هیچ سـیاهگیرد. چرابه خود ا بگاه نتوانست صورت طبقات هندي ربندي ایرانیان هیچاما طبقه
ها صورت گرفت در میان آریایی اساس مشاغل ها جدا بمانند. تدریجاً کاست برها از غیرآریاییبندي کاست این بود که آریاییاساس تقسیم

 در ایران و هند بوجود آمد: و طبقات جدیدي

 ؛حراست کنند ی را حفظ وهاي نژادي و ملّآلباید راهنماي سیاست و ایدبودند که رانی الف) برهمنان روحانیون متفکّ
  ؛دادندب) کاشتریاها طبقه حکمرانان و جنگاوران را تشکیل می

  ؛ور و بازرگان بودندپ) ویسیاها کشاورز، پیشه
 ).142: 1350شامل کارگران عادي و غیرماهر بودند (نهرو، ت) سودراها

 
 وداماعی نظام طبقاتی کاست در ریگتغییرات اجت. 2

 :Dutt 1951صورتی که بعداً توانستند پیشرفت و توسعه یابند، نبـود (ها از نظر طبقه اجتماعی، آزاد بودند، اما بهودیگ، آریایی ۀدر جامع
عد را چون سلاحی به دست به سوي من آي، اي مینو، اي که ر«گونه بیان شده است که: ودا اینریگ 83. در ماندالاي دهم سرود )106

). پس اي پوروراسه، ایـزدان قـدرت تـو را در جنـگ  335: 1367، نائینیجلالی( »سازداري، در فکر دوست خود باش و داسیوها را هلاك
سـرود هفتـاد علاوه، در ستایش میترا و وارنـا مانـدالاي پـنجم ). به347: 1367، نائینیجلالیافزون ساختند تا دسیوها را از میان برداري (

بخشی ماهر هستید. باشد اي رودراها، ما را با پاسداران خود محافظت فرمایید و ما را نجات دهید. شما که در نجات«چنین آمده است که: 
ـ 1: دهدها دو دورة متفاوت را در جامعه آریایی نشان می). این سروده381: 1367ودا، (گزیده ریگ »که ما خودمان دسیوها را مطیع سازیم

 ـ دوران صلح و آشتی میان این دو جامعه.2 ؛ها و داسیوهادوران جنگ و خونریزي آریایی

                                                           
1. Arya Varna 
2. Das Varna 
3. Purushasukta 
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وم، بحث بر سـر صـلح و د. اما در قسمت 83ل سرودها، بحث از جنگ و کشتار داسیوها است؛ مانند ماندالاي دهم سرود در قسمت اوّ
شـود و آنـان را ی قائـل میخاصـّ  ۀدا براي داسیوها مقام و مرتبـو، ریگعنوان شهروندان جدید است. در اینجاآشتی و پذیرش داسیوها به

 امش نسبی در جامعه آریاورت برپا شود. نشاند تا به این طریق، آرها میاي در کنار آریاییگونهبه

 »ر کـرده میـرمشـخیص داده، بـر همـه نظـتداسـه و آریـا را از همـدیگر «گونه آمده اسـت: ودا اینریگ 19در اندراو اندرانی بخش 
مایت تو بر رقیبان خود پیشی گرفتهحآن مردانی را که تحت «آمده است:  19). در این سروده، همچنین در بند 357: 1367، نائینیجلالی(

بـراي دوسـتی  ) تو ویشورپ پسر توشتر راايها بر داسیوها غلبه کردند، احترام نماییم. این را براي ما (تو انجام دادهگونه که آریااند، همان
هـاي اي اندرا، اي قهرمان، تـو آب«چنین اشاره گردیده است که: ). در جاي دیگري این63: 1367، نائینیجلالی( »ايترتیه هلاك ساخته

آن بـرده اند، ه سرودها به تو بخشیدهاي و به نیرویی کها را پخش نمودهاي و آنآزاد ساخته عظیم را که (اهما) پیش از این دربند کرده بود،
 اند. ه را به داسیوها تعبیر کرده). در اینجا، منظور از برد 59: 1367، نائینیجلالی( »ايرا که لاف جاویدانی میزد، فروانداخته

 ت. امـاار از داسه نام برده شده اسـبودا تکرار گردیده که شش بار از داسیو ذکر نام شده و چهار ده بار در ریگ نام داسیو و داسه، جمعاً
یا از بـازوان؛ دهد. در این سروده، برهمنان از دهان پوروشا؛ راجانیا طبقه کاشـتردینی را نشان می ها، تقسیمات خاصّسروده پوروشاسوکت

 ه باور برخی از محققان هندي، این سروده، نسبتاًاند. هرچند بنا بوجود آمدهوایسیاها از ران؛ و سرانجام، سودراها از قسمت پاهاي پوروشا به
هـا اشد. به این دلیل که، آریاییبندي نظام طبقات اجتماعی کاستی در دوره ودیگ بمشاغل و تقسیم ةکنندتواند منعکسجدید است و نمی

 . )Dutt 1951: 37شود (بودند ولی در اینجا از چهار طبقه یاد می قبل از مهاجرت و ورود به سرزمین هند، داراي سه طبقه

داساوارنا. نظـام  تقسیم شده بود: آریاوارنا و ودایی، جامعه هند به دو گروه بزرگ ةدهد که در دورخوبی نشان میبندي ودیگ، بهطبقه 
در کجـاي سـرزمین هنـد  شود و چندان مشخص نیست که این نظام طبقاتی ابتـداطبقاتی کاست، تنها در درون طبقه آریاوارنا مطرح می

ی چگونـه از ها مشخص نیست ایـن طبقـات اجتمـاعپوروشاسوکت ةاساس سرود ین، برشکل گرفته و سپس گسترش یافته است؟ همچن
  ).Masani 1945: 131اند؟ و در چه زمانی این سروده دینی، اساساً سرائیده شده است (هاي مختلف پوروشا ظاهر شدهبخش

 

 طبقات اجتماعی جامعه ایران در اوستا. 3
اندگار شـدند. بخشـی از مها در ایران توان گفت از چه تاریخی آریاییی بوده، ولی با قطعیتّ نمیسرزمین ایران از دیرباز مسکن اقوام آریای

زیسـتند. امـا بعـدها، ویژه مناطق اطراف دریاچه آرال میهایی از آسیاي مرکزي، بهتبارند. اقوام آریایی، در بخشمردم هند و ایرانی، آریایی
هـا و شدند: مانند مادها، پـارتها در ایران، از قبایل مختلفی تشکیل میهند مستقر شدند. آریاییطرف جنوب سرازیر شدند و در ایران و به

ها و باورهاي مشترك دینـی ته به سنّهاي هندي قرابت و خویشاوندي داشتند. لذا با توجّحال، از نظر تبار و زبان با آریاییها. با اینپارس
پ)  ؛ب) قبیلـه ؛ريهاي مشترك بین این دو قوم دست یافت که عبارتند از: الف) نظام پدرسالاشانهتوان به نمیان زرتشتیان و هندوها، می

 ترین اجزاء اوستا و وادها منعکس است.ت) آداب و رسوم مشترك که در کهنه و گانه در جامعه شبانینظام طبقاتی سه

هـا و قبایـل معـرف بنـابراین، در تیره ، در عـرض یکـدیگر بودنـد.ها در ایران و هند، در بدو امـرآریایی ۀگانبدون تردید، طبقات سه 
هـاي هنـدي عهـد وئجه با آریـاییهاي ایرانی عهد آیرانهدهد که آریاییهرحال، قراین نشان میکار بودند و نه تفاوت در حیثیت. بهتقسیم
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گونـه آورده: و ایـن اوستا در مورد این نظام طبقـاتی ایني که ا). به گونه18: 1384کوب، یناند (زرّزیستهها با هم در یکجا میتوداها مدّ
، 19سه فردي، چهار پیشه، پنج رد، با راوي انجام یابد، کدامند سه فروش؟ پندار نیـک، گفتـار نیـک، کـردار نیـک (یسـنا ةکلام گفته شد

دن، در راسـت گفـتن، در بقات) در راست اندیشـیپرور، صنعتگر. تکلیف همه (این طگر گلهرز). کدامند چهار پیشه؟ آذربان، رزمی، ب16هات
 ). 17، هات19دین است، برابر است از کردارش جهان راستی برافزاید (یسنا ةدینی که پیرو راهنما (رو)، پژوهندکردن با مرد پاكراست رفتار

این طبقات اجتماعی در زبـان پهلـوي بـه . 3و واستریه 2، رشتشتر1شدند: اَثروانمردم ایران باستان، اساساً به سه طبقه مختلف تقسیم می
شمردند. ولـی بعـدها شود. صنعتگر را نیز جزء واستریوشان می، (آذربان، ارتشی، کشاورز) شناخته می5و واستریوس 4ارتشتاره، شکل آسروك

 ). 211، 1: ج1356وود، شده است (پوردا 7هوتخش 6تی خواندند که در زبان پهلوي پازندهوی مخصوصی قرار داده و ۀآنان را نیز در طبق

و  پیشـوایان، رزمیـان ةهـا را بهـرآن او آفریـدگار ها امتداد یافته، به همان اندازه،که کوه در زامیاد یشت چنین آمده است: به هر اندازه
ریه ، رشَتشـتر و واسـتترتیب به معناي اَثـروان). کلمات پیشوایان و رزمیان و برزگران به7پرور بخش نمود (زامیاد یشت، فقره برزگران گله

 ترجمه شده و در زبان پهلوي، آتوربان، ارتشتاران و واستریوشان گویند. 

انیان کـه ی سه آتشـکده معـروف عهـد ساسـکردند. حتّور را در زبان پهلوي و پازند هتخشانرا جزء واستریوشان قلمداد میپیشهۀ طبق
شـد سته مـیان دانزش رزمیان و آتش اتَوربانان دینی و آتش کشاورپادشاهی، آت ترتیب، آتشمهر باشد بهبغ و آذربرزینآذرگشسب، آذرفرن

گونـه آمـده مورد آنها این در 17ي داراي ارزش بوده است که در بندهش فصل هاي بزرگ به حدّ). این آتش 331، 2: ج 1356(پورداوود، 
ورزان و کشـتنیـاران و آتـشدیرزمیاران، آتشآتش گانه، سه آتش از آسمان فرود آمد؛در روزگار جمشید براي نگهبانی پیشگان سه است:

 81هادخت، بند اوستا بخش سروش یشتس و مهـم بودنـد که در خردههـا آنقـدر مقـدّایـن آتش). 331، 2: ج1356، پورداوودبرزیگران (
 »مهـر بـا همـه آذران و آتشـانبرزینوي آذرخـروه و آذرگشسـب و آذربزرگوار و نیکوکـار و فیروزگـر بـاد مینـ«آن نیز چنین آمده است: 

هـا بـراي ایـن سـه طبقـه اوستا، بار دیگر سـفارش ایـن آتـشخرده 112). همچنین در بخش همازور دهمان، بند 83: 1378 اوستا،(خرده
 ).145: 1378اوستا، (خرده  »فزون توانا باد آذرخروه و آذرگشسب و آذربرزین مهر«اجتماعی شده است: 

 دینی و اجتماعی سیار مهمّبها در آنها فروزان بوده است، نقش ترین آتشترین و مهماین سه آتشکده معروف عهد ساسانیان که بزرگ
 ند. بجز آتش ایـن سـه آتشـکدهها شوتوانست وارد این آتشکدهق به همان طبقه بودند میو تنها افرادي که متعلّ براي طبقات خود داشتند

 ز:اعمومی داشته است. مکان این سه آتشکده عبارت بود  ۀق به همه اقشار بوده و جنبها همگی متعلّر آتشدیگ

  ،انددارابجرد فارس نوشته بغ) در کاریان بین سیراف و(فرن آذرخروهـ آتشکده 1
ادشـاهان و جنگجویـان پ ةکده ویـژغربی بود. این آتشدر کنزك (شیز) نزدیک شهر رضائیه (ارومیه) آذربایجانآذرگشسب ـ آتشکده 2

  ،بود

                                                           
1. Athravan 
2. Rathaestar 
3. Vastrya 
4. Artesta 
5. Vastryosh 
6. Pazand 
7. Hutokhash 
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موسـوي، ؛ 83: 1349تا، کاران اختصاص داشت در کوه ریوند نیشابور بـود (خـرده اوسـبه برزگران و صنعت آذربرزین مهرـ آتشکده 3
 ). 23، 1: ج1382

 هاي آسمانی آن آنقدر مهم بوده که در شاهنامه اینگونه آمده است:وجود این سه آتشکده و آتش
ــــین  ــــد درچن ــــت دی ــــآتش پرس ــــواب ک  خ

ــــرّاد و ــــب و چــــو خُ ــــو آذر گشس  مهــــر چ
 

ــــه دســــت  ــــروزان ب ــــش ببــــردي ف ــــه آت  س
 بــــــه کــــــردار گــــــردان ســــــپهر  فــــــروزان

 )117،  6، ج1379(فردوسی،                                  
 

 نظام طبقاتی در شاهنامه . 4
اي است که مردم را بنـابر کـار و هجمشید پادشاه اسطور، که از ابتکارات داندف و مشاغل میرَشاهنامه منشأ طبقات اجتماعی ایرانیان را حِ

تـرین هـا کـه کهـنها در گاتاهنوخوشی [اهتوخوشی] تقسیم کرد. این نامو به چهار گروه کارتوزیان، نیساریان، نسوري [بیسوري]  پیشه
هـاي در بخـش). 27: 1384کوب، ینزرّ؛ 38: 1374عبانی، سپاهی، برزیگر و پیشواي دین نام برده است (ش ۀبخش اوستا است، از سه پیش
 و برزیگر آمده است. این سه واژه در زنـد اوسـتا هاي این سه گروه به شکل آذربان، سپاهیها جدیدترند، نامدیگر اوستا که نسبت به گات

 .)130: 1374نی، است (شعبا رزگر بیان شدهکه همان تفسیر پهلوي اوستاست آتوربان (آسروك) آذربان، آرتیشتر، ارتشدار و واستریوس، ب

گانـه افـزوده هاي سهروهگبستن به کارساختن و بهاز مصدر هو به معنی آماده تی،از ریشه هویی تیشسپس گروه دیگري به نام هویی
ران به زبان پهلوي آرتوبان، ای هاي چهارگانه نظام طبقاتیشد که در تفسیر پهلوي اوستا به هوتوخش ترجمه شده است. بنابراین، نام گروه

هاست غات گاتله نه شبیه آرتیشتر، واستریوش و هوتوخش است که در شاهنامه کارتوزیان، نیساریان، نسودي، اهتوخوشی استفاده شده ک
داوود پـور(هـتخش] اسـت [چهارم که اهتوخوشی نزدیک به اسم طبقه چهارم اوستا، هویـوتی  ۀو نه نزدیک به لغات اوستا. فقط اسم طبق

1927 :88 .( 

ایران  سرزمین ت مدیدي را دراي وجود ندارد که چگونه شکل گرفته است؟ پیداست که آریایی مدّدر مورد چهارمین طبقه، هیچ نشانه
هـا یـاییدهد آروجود آورده بودند. این امر، نشان میرسد، را بهسال قبل از میلاد می 1100آن تا  ۀبه کشاورزي پرداخته و همدان که سابق

رده داران بدست آوهلگکشاورزان و  اجتماعی صنعتگران را در کنار روحانیون، نظامیان، ۀن را تجربه کرده بودند و طبقدرجات بالایی از تمدّ
ایـن  ایران پدیدار شد کـه ۀنوبت به حکومت ساسانیان رسید، تشکیلات جدید در ساختار جامع ). اما چون68-69: 1360بودند (مجیدزاده، 

ت ملّـ ةتـود و(دبیـران)  تشکیلات مبتنی بر این طبقات اجتمـاعی بـود: روحـانیون (آثـروان)، جنگیـان (آرتیشـتاران)، مسـتخدمین ادارات
 ). 69: 1385روستاییان یا واستریوشان) و صنعتگران (شهریان یا هتخشان) (کرسینسن، (

گاه در تاریخ اند، اما وجود کاست هیچزیستهري در کنار همدیگر میها و ایرانیان روزگاکه پیشینیان هنديمعتقد است با این» سنارت«
فاحشـی بـا ایرانیـان دارد. در زمـان  اما در هندوستان این تقسیمات تفاوت ).Ghurye 1979: 21نگرفته است ( ایران، مورد اشاره قرار

عتگران تقسیم شده بودند که از ابتکارات شاه ایران بود که روحانیون، ارتشیان، دبیران و کشاورزان و صن ۀساسانیان، این نظام به چهار طبق
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تشـکیل طبقـات اجتمـاعی در  ۀاسـت سـابق معتقـد )649: 1983( ۱شوارز ).Ghurye 1979 :46(این نظام طبقاتی را گسترش داده بود 
ها رسیده بودنـد کـه و تفکیک مسئولیت اي از رشد اجتماعیدهد که ایرانیان آریایی از بدو ظهور در فلات ایران، به مرحلهایران نشان می
تـر اسـت و محـتملاً بـه هـایی از اوسـتا کـه قـدیمیهاي اجتماعی مبتنی بر کار و پیشه سخن بگویند. هرچند نسکبنديبتوانند از طبقه

هـاي الیـتفعّ ۀصـحنداران و کشـاورزان در رسد از حضور سه طبقه اجتماعی، روحانیان، جنگاوران، گلهروزگاران قبل از ظهور زرتشت می
روحـانیون،  :بودنـد کـردهمختلـف تقسـیم ۀنویسد: مردمان باسـتان، جامعـه را بـه چهـار طبقـ) می6: 1953( 2هاویل .حیاتی حکایت دارد

وداي و شاهنامه اسـت و هـر داران و هنرمندان (صنعتگران). البته این طبقات اوستایی، مشابه با طبقات ریگجنگجویان، کشاورزان و گله
عنوان روحانیون، واستریوشان، برزگران و هوئیتی صنعتگران هستند. در شاهنامه کارتوزیـان اند. در اوستا اَثروان بهسه در فرم و الگو مشابه

ودا، وایشـاها مردمـان عـادي و وران هسـتند. در ریـگپروران و اهتوخوشی پیشـهروحانیون، نیساریان ارتشیان و بسودي کشاورزان و گله
وداي مشـابه رشتشـتر اوسـتایی و انـد. راجانیـا ریـگهاي اوستایی و کارتوزیان شـاهنامهعنوان کارگر و برهمنان همان اَثروانبه سودراها

 دسته مشابه و یکسان هستند.شود که این سه بندي این طبقات کاملاً مشاهده میه به درجهنیساریان شاهنامه است. با توجّ

 
 گیرينتیجهبحث و 

ود جـذب کـرده اسـت. خـکمی را به شناسان و اندیشمندان علوم اجتماعی بسیار اي است که انسانی کاست موضوعی پیچیدهنظام طبقات
ل، سـریلانکا ابنگلادش، نپـ کاملاً رفتاري، اجتماعی و فرهنگی است که امروزه در میان مردم کشورهاي هند، پاکستان، ةکه یک پدیدچرا
تقـال از یـک طبقـه بـه انبنـابراین،  شود.د به فرد واگذار میولّهنگام ت ر دینی، اجتماعی و فرهنگی درصورت یک پایگاه انتسابی، از نظبه

  .ه باید آنها را انجام دهندکی دارند، و اعضاي هر کاست در برابر این پایگاه مسئولیت خاصّباشد پذیر نمیطبقات دیگر امکان

ودا از سـه رودهاي ریـگهاي مهاجر وارد سرزمین ایران و هند شده اسـت. سـییشناسان معتقدند اصل نظام طبقاتی توسط آریاانسان
امعه جیت نظام طبقاتی در برد: برهمن، راجانیه و وایزیه. بومیان هندي را نیز به دو طبقه تمیز و غیرتمیز تقسیم کردند که اهمّطبقه نام می

 دهد. آریایی در هند را نشان می

روان، رشتشتر و واستریه بودنـد هاي اَثامعه ایرانی تا قبل از ساسانیان داراي سه طبقه اجتماعی به نامدهد جسرودهاي اوستا نشان می
 که براساس مشاغل شکل گرفته بودند. 

ف و مشاغل آنهـا رَاساس حِ راي ببینیم که جمشید پادشاه اسطورهدر شاهنامه اسامی کارتوزیان، نیساریان، بسودي و اهتوخوشی را می
تا موجود نیست. ز آن در اوسل اجتماعی در زمان ساسانیان شکل گرفته، هیچ نامی ائاساس مسا ته است. دبیران طبقه چهارم که بررا ساخ
لگـو یکـی و وداي هندي مشابهت دارد. هر سه این نظامات طبقـاتی، در فـرم و ااین طبقات، با همان طبقات ذکر شده در ریگ ۀمجموع
انـد. واستریوشـان و رتشیاناند. رشتشتر و نیساریان اون دینی شناخته شدهعنوان روحانیامه اَثروان و کارتوزیان بهاند. در اوستا و شاهنمشابه

ودا مـرتبط بـا است. هرچند تصویر ریـگ اند. طبقه اهتوخوشی در شاهنامه به معناي صنعتگرانشمار آمدهبسودي، کشاورزان و برزگران به
 ه: توان گفت کباشد. در نتیجه میتقسیمات ایرانیان در اوستا و شاهنامه نمیاین موضوع، آنچنان متفاوت با 

                                                           
1. Schwarz 
2. Havell 
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  ؛اندیان شاهنامهو کارتوز هاي اوستاییودایی همان اَثروانالف) روحانیون یعنی طبقه برهمنان ریگ
  ؛شاهنامه استودایی است مشابه با رشتشتر اوستایی و نیساریان ب) نظامیان و ارتشیان که به معناي راجانیا ریگ

ودا، وایشـاها د. در ریـگها و اهتوخوشی صنعتگران هسـتنپ) واستریوشان در اوستا و بسودي در شاهنامه کشاورزان هستند و هوئیتی
 د. شدنعنوان کارگر به کار گرفته میمردمان عادي و رعیت بودند و سودراها به

کـدیگر هسـتند و تفـاوت یشود که ایـن طبقـات مشـابه کاملاً مشاهده میبندي این طبقات در نظام کاست، ه به حالت و درجهبا توجّ
 ودا، اوستا و شاهنامه نیست.چندانی در میان آنان در ریگ
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